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صبح پیکر یکی از برادرانم را تشييع کردم 

عصر برادر دیگرم را به جبهه فرستادم

 مهین اسماعیل زاده، مادر یک مفقودالاثر، خواهر سه شهید و یک جانباز

 از  روزهایی می گوید که در آن ها جز زیبایی ندیده است

دیدار با مادر شهید را 
در برنامه تان داشته 
باشید
ما ملت شهادتیم، چه برای شهید شدن، 

چه برای مادر شهید شدن
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مادران شهید 
الگویی که باید از نو خواندشان

   ۱۳ جمادی الثانی ســالروز وفات حضرت ام البنین مادر قمر 

بنی هاشــم حضرت عباس(ع) و روز تکریم مــادران والامقام 

شهداست. به فرموده امام(ره) شــهدا امامزادگان عشق اند. در 

شرافت و کرامت مادران شهدا همین بس که این امامزادگان 

تربیت یافتــگان دامــان گوهر پــرور آنان انــد. به یقیــن، رمز 

سیدالشهدا(ع) شدن نیز تربیت یافتن در دامان مادری چون 

حضرت فاطمه زهرا(س) است. چه زیبا گفت آن شهید مطهر که 

«شهدا شمع محفل بشریت اند. مثل شهید مثل شمع است که 

خدمتش از نوع سوخته شدن، فانی شــدن و پرتو افکندن است.» 

پس بشریت مدیون شهداست و شهدا مدیون مادران خویش!

گزاف نگفته ایم اگر بگوییم که تاریخ، مدیون مادران شهیدپرور است. 

تکریم مادران شهدا بزرگداشــت فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت است. 

گرامیداشت فرهنگی اســت که اکنون عطر دل انگیز آن فضایی وسیع 

به گستره جبهه مقاومت از افغانستان تا مرزهای فلسطین اشغال شده 

به دست غاصبان صهیونیست را در بر گرفته است و می رود تا مشام هر 

انسان خداجو و حق طلبی را در سرتاسر این کره خاکی نوازش دهد.

چندی پیش، رهبر معظم انقلاب در دیدار تصویری با مردم قم بر ضرورت 

ترویج غیرت دینی، ممزوج با عقلانیت و بصیرت در دفاع از حریم دین و 

انقلاب تأکید فرمودند. بی گمان  یکی از رهیافت های موفق در راستای 

رســیدن به این راهبرد مهم الگوســازی ســبک رفتاری مــادران مکرم 

شهیدان برای نسل حاضر اســت، مادرانی که با تربیت فرزندانی غیور 

و ولایت مدار، روح غیرت و مردانگی را در کالبد ایران اسلامی دمیدند.

توجه ویژه مدیران و مســئولان در قوای ســه گانه بر رهنمودهای مقام 

معظم رهبری در ســومین نشست اندیشــه های راهبردی نظام درباره 

نقش بنیادین زن و خانواده و هم چنین احیای ظرفیت های تمدن ساز 

سیاست های کلی خانواده در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور، 

زمینه ساز تربیت و پرورش نسلی خواهد بود که مادرانی چون ام البنین 

را در خود جای خواهد داد.

شــاید دور نباشــد اگر بگوییم یکــی از نیازهای اساســی دختر جوان 

امروز داشتن الگوســت، آن که بتواند به آن تکیه و در کنارش رشد کند. 

مادرانگی و علمداری در خانواده از مهم ترین وظایف زنانگی اســت که 

بی شک حضرت ام البنین(س) می تواند بهترین آن ها باشد، زنی که تاریخ 

از او به عنوان مادری مهربان و شجاع یاد می کند، زنی که نامش را  برای 

دل فرزندان امیرالمومنین(ع) تغییر داد تا مبادا آن ها با تکرار نامش به یاد 

مادر خویش، فاطمه زهرا(س)، بیفتند و دلتنگ شوند.

قطعا شــهادت ۴ فرزنــدش در صحرای کربــلا و نجابت و ســکوت او  و 

همراهی با حضرت زینب(س) همیشــه الگوی کم نظیــری برای  مادران 

شهید بوده است و هست.

بنابراین وقت آن است که برای نسل امروز الگوهایمان را بازتعریف کنیم 

تا همیشه بدانند اسلام بهترین ها را برایشان قرار داده است.

میم مثل مادر شهید گمنام
   میم مثل مادری که اگرچه حسرت 

مــزار  کشــیدن  آغــوش  در 

جگرگوشــه اش بر دلش ماند، مهربانانه و 

زلال قاب عکس دلبندش را به بغل گرفت و 

آمد. آمد تا مراســم تشــییع پسران شــهید 

مشــهد را از غربت در آورد، مبــادا آن ها در 

تنهایی و بی کسی به خاک سپرده شوند.

شین مثل شــهید، مثل شــهیدی که مادر 

نداشــت، اما روز مراســمش حجلــه ای به 

وسعت یک شــهر برایش روشن شد و همه 

خواهران و مادران مشــهدی به پیشوازش 

آمدنــد و او را عزیز و محــترم بدرقه کردند. 

شــاید قرار بود مــادر و خواهر خودشــان 

برایشان سوگواری کنند.

میم مثل معرفت، معرفت مردم شــهیدپرور 

مشــهد که بــا چشــم های بارانــی آمدند 

و تابوت هــا را گلبــاران کردند و با ســلام و 
صلوات بــر گــرد ضریح حــضرت رضــا(ع)

طوافشان دادند.

در هفتــه ای کــه گذشــت، روز متفــاوت 

مشــهدالرضا(ع)، روزی بود کــه میهمان ۸

شــهید گمنام بودیم. ۳ جوان هفده ساله، 

نوزده ســاله و بیست وهفت ســاله هــم در 

میانشان بود. آن ها از دل تاریخ آمده بودند 

تا اینجا در جوار امام غریب و در آرامستان 

ابدی شــان در همســایگی او قرار بگیرند. 

آمدند تــا زائر شــوند، تــا کبوتر شــوند، تا 

مشهدی شوند و مشــهدی بمانند. خوش 

آمدند، اما ما نگران دل مادرانشان بودیم.

روز شــهادت بانــوی ۲ عــالم، مــادران و 

دختران مشــهدی پروانــه وار گــرد تابوت 

شــهیدان طواف کردند تا قــدری از غربت 

بی نامی ایــن شــهیدان بکاهند و شــاید 

تســلای دل مادران بی قرارشــان باشند و 

چه زیبا و عاشقانه و خواهرانه مزارشان را با 

گلاب آب دیده شستند.

مشــهد روزهای فراوانــی را به یــاد دارد از 

حضور بی نظیــر زنــان، از آن روز که تابوت 

علی بن موسی الرضا(ع) را بر دوش کشیدند 

تا راهپیمایی های تاریخ ساز و انقلابی و تا 

روزهای سراسر شور و حماسه دفاع مقدس. 

در همه این برهه های سرنوشت ســاز، زنان 

این شهر بر مرامنامه خویش پایبند ماندند.

اکنون، در زمستان آخرین ســال قرن، بار 

دیگر زنان مشــهدالرضا(ع) بــا اهتزاز پرچم 

مقدس ایران و برگزاری شکوهمند تشییع 

لاله های تازه از سفر برگشته وطن، وظیفه 

ملی و اسلامی خود را انجام دادند و نشان 

دادند میــدان مبارزه و جبهــه مقدم حفظ 

ارزش هــا هیــچ گاه از حضورشــان خالی 

نخواهد ماند.

روز شــهادت حــضرت مــادر بــود و یقین 

داریم این ۳ شــهید جوان، آن روز که راهی 

جبهه حق علیه باطل شدند، آن روز که بند 

پوتین هایشان را محکم تر از همیشه بستند، 

درست همان روز که مادر پشت سرشان آب 

ریخت، بدون شک در همان روز، مادر بوسه 

خداحافظی را بر سربند «یا زهرا» زد.

تردید نکنیــد! بی دلیل نیســت این پیوند 

تاریخی. بی دلیل نیســت کــه حالا چنین 

عزتمنــد، زیارتگاهشــان روبــه روی بارگاه 

ملکوتی ثامن الحجج(ع) ساخته خواهد شد.

شــاید روزی که این شــهدا پر کشــیدند، 

حسرت زیارت مشــهد داشــتند کــه حالا 

این طور آقــا طلبیدشــان و در جــوار خود 

جایشان داد.

شاید لحظه عروج، ذکر لبشان هم «یا زهرا» 

و «یا رضــا» بود. کســی از آن ســوی تاریخ 

برایمان خبر نیاورده اســت اما بدون شک، 

پیوند قلبی این شــهدای معصــوم آن ها را 

بــرای این همســایگی لیاقت داده اســت 

و خوش بــه سعادتشــان و مبارکشــان باد 

خانه نو!

میدان شــهدای مشــهد حالا دیگر نامش 

مصداق واقعــی دارد. حالا هــر زمان برای 

زیارت راهی حرم شدید، لحظاتی بایستید 

در آرامگاه این شهیدان و از روح پاکشان با 

ذکر «یا زهرا» مدد بگیرید .
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دیدار با مادر شهید را 
در برنامه تان داشته باشید

ما ملت شهادتیم، چه برای شهید شدن، چه برای مادر شهید شدن

اپیزود اول

محمد علی برنگشــت. گفتند شــهرهایی در دســت دشمن است. 

همه ۷ سال بعد از شهادتش خبری ازش نداشــتیم. ۲ سال بعد از 

مفقودی، محمدعلی تازه به هجده ســالگی رســید. یــک روز ۲ نفر 

پرونده به دســت آمدند و گفتند: آقای محمدعلی طالبان فراخوان 

شده برای سربازی. بگویید بیاید خودش را معرفی کند. مادرم گوشه 

چادرش را به دندان گرفت و گفت: شــما برویــد محمدعلی را برایم 

بیاورید. ۲ سال که نه، ۳ سال ۴ سال ببریدش سربازی!

اپیزود دوم

درســت از اول فروردین، هرســال همــه صحنه های خواســتگاری 

و عقدکنــان علیرضــا مثل یــک فیلم از جلو چشــمم رد می شــود، 

صحنه به صحنه اش، موبه مو، بعد از ســی و چند ســال. فراموشــی 

دوران پیــری اینجــا اصلا خــودش را نشــان نمی دهــد. همه چیز 

جزءبه جزء از لحظه روز عقد تا وقتی پیکرش آمد برایم، از جلو چشمم 

رژه می رود.

این ۲ نمونه یکی است از هزاران، یک دانه از خرمن ها حرف و سخن 

که در سینه هاشــان مانده اســت و امروز یا فردا به سینه خاک سرد 

خواهند سپرد.

من از ایــن روایت ها فــراوان دارم، روایت هایی بــه نزدیکی  یک در 

قهــوه ای در کوچه خودمان یا یــک در کرم چند کوچــه آن طرف تر، 

روایت هایی که هر کلمه شان حکایت ســال ها داغ فرزند است چه 

آن که پیکری از او برگشته اســت و چه آن که هنوز چشم به راه است. 

بزرگ ترین سختی دنیا چشم به راهی است و بی خبری. چند چشم 

هنوز به در اســت و چند گوش به زنگ تلفن برای رســیدن ۵۰ گرم 

استخوان یا شاید تکه های ریش ریش شده یک لباس پوسیده؟

این چند گرم استخوان و این ریشه های پوسیده لباس برای خیلی ها 

یعنی یــک دنیا مادری کــردن، تولد یک نــوزاد، در آغوش گرفتن و 

بزرگ کردن و  پرپر شــدنش و حالا یک بقچه قنداق پیچ، یک بقچه 

قنداق پیچ در آغوش مادر، مثل روز اول، قنداق ســفید. قنداق روز 

اول یک مشــت آب بود و قنداق دوم یک مشت استخوان. این بار با 

خودمان حرف می زنم، با خودم که همسایه ام، خاله جانم، عمه جانم، 

مادرم، مادرشــوهرم، مادربزرگــم ، زن دایی جانــم، عمه جانم و ... 

هرکدام یک مادر شهید است.

روی صحبتم با خود «ما» اســت، خود ما «مردم»، ما همسایه ها، ما 

دانش آموزان، ما طلبه ها، ما دانشــجوها، ما زن ها، ما مردها، ما که 

مردمیم. تا به حال یک مادر شــهید را از نزدیک دیده ایم؟ دیدن به 

معنای شــنیدن حرف هایش. آیا یک مادر شــهید را از حال و هوای 

تنهایی و پیری اش در آورده ایم؟ آیا دنیای شــلوغ پرازدحاممان را با 

حضور یک مادر شهید آرام کرده ایم؟

صحبتم با بنیادها نیســت. بــا خودمان اســت. خود مــا مردم که 

صحنه های اندوه و اشــک مادرهای شــهدا را در معــدود فیلم ها و 

کلیپ هــا می بینیــم و در انگشت شــمار کتاب هــا می خوانیم، چه 

کرده ایــم؟ صحبتم با بنیادها نیســت کــه چه کرده اند. ســخنم با 

خودمان اســت که چــه کرده ایم. چــرا خودمــان را از صفای نفس 

کشیدن در کنار یک مادر شهید محروم کرده ایم؟ به تجربه می گویم 

پناه ببریم به شانه های استخوانی و خمیده این مادرها تا لحظه ای 

معنای آرامش را درک کنیم. به دســت های چروکیده و شــانه های 

تکیده شــان پناه ببریــم و حرز دعایشــان را دم بدرقه بــه گردنمان 

بیاویزیــم که چــرا خودمــان را بی نصیــب کرده ایــم از زمزمه های 

دعایشان.

مادرهای دارای ۲ یا ۳ فرزند شــهید کم نداریم. محله شــهرک امام 

را در مشــهد می شناســید؟ محدوده خیابان هدایــت و ایثارگران. 

به جرئت می گویم همه کوچه هایش به نام دوشــهید است. یعنی در  

هر کوچه اش خانه مادری هست یا بوده که ۲ فرزندش شهید شده  اند!

روز تکریم مادران شهدا برای ماســت، برای ما مردم، نه برای ادارات 

و ســازمان ها و اخبــار و رســانه ها. تکریم مادران شــهدا بــه همراه 

فرزندانمان لذتش از ده ها دیدار رســمی و رؤسا برای مادران شهدا 

بیشتر است.  یک دیدار خانوادگی از یک مادر شهید، وقتی خودت 

بلند شوی و چای بریزی و قندان را از عسلی کنار بسترش برداری و 

خودت شیرینی را ظرف کنی و دست آخر فنجان ها را بشویی، تا آخر 

عمر شیرین ترین بازدیدتان خواهد شد.

ما ملت شهادتیم چه برای شهید شدن چه برای مادر شهید شدن. در 

کنار همه برنامه های ریز و درشت خانواده، ماهی یک بار زیارت یک 

مادر شهید را در برنامه تان بگنجانید: در کوچه شما یا در کوچه پشتی 

خانه شما. کافی است اراده کنید.

خورشید

مریم 
قربانزاده 

نویسنده



  قبل از اینکه وارد گفت وگوی این چند روز من و مهین خانم شــوید، می خواهم کمی از چیزهایی برایتان بگویم 

که در این چند روز اتفاق افتاده است. یعنی در اصل، انتهای این گزارش را در ابتدایش نوشته ام! از چیزهایی که 

در این چند روز از مهین خانم، خواهر ۳ شهید و یک جانباز و مادر شهید مفقودالاثر، در خاطرم ماند: اینکه روز 

عکاسی در مجموعه «آیه ها» قصد داشت یک مادر شــهید مفقود الاثر دیگر را هم دعوت کند و به ما تأکید کرد 

که حتما سراغش برویم، مادر شهید مفقودالاثری که تنها فرزندش را از دست داده بود و دلش می خواست یک 

نفر حرف هایش را بشنود. به اینکه وقتی توی جاده های خالی صحنه بازسازی شده عملیات «کربلای۵» دست در 

دستمان راه می رفت، به تانک های کهنه نگاه کرد و گفت: خدا لعنت کند آن هایی که از روی فرزندانمان با این ها رد 

شدند. به اینکه دلش خوش بود به جوان ها، به همان دهه شصتی ها و دهه هفتادی هایی که با وجود نامهربانی های 

برخی مسئولان، باز هم غیرت وطن دوستی دارند و احترام مادر شــهید را نگاه می دارند. باور داشت هرجا نیاز 

باشد، رگ غیرتشان اجازه نخواهد داد کشور را تنها بگذارند. مهین خانم حتی راضی نشد مراسم تشییع برای روح 

پسرش برگزار کند تا مردم به زحمت نیفتند. حالا هم یک گوشه از این شهر، در کنار خادمی حرم امام رضا(ع)، 

بدون سهم خواهی زندگی می کند. قصه جلد این شماره شهربانو صرفا ساعتی از زنی است که کمتر می خواهد 

دیده شود و کمتر حرف زده است.

مهین اسماعیل زاده، مادر  یک مفقودالاثر ، خواهر ۳ شهید و یک جانباز
از روزهایی می گوید که از آن جز زیبایی ندیده است

صبح برادرم را تشييع 
و عصر برادر دیگرم را 
بدرقه کردم

ا    
رآر

شه
ی|  

فائ
 ص

ناز
سا

س: 
عک

چیزی به اسم دل کندن معنایی ندارد

بوی عطر پخش شــده در اتاق های دلباز با دیوارهای 

رنگ روشن در آن غروب هم اجازه نداد کمی بنشینم 

و بعــد سر صحبــت را باز کنــم. تعارف هــای مادرانه 

مهین خانم برای اینکه در خانه اش غریبگی نکنم و هر 

چیزی دلم می خواهد بپرسم و بگویم و بخورم در همان 

دقایق اول باعث شــد به سرعت شروع بــه کاوش کنم و 

درباره عکس های روی دیوار یک نفس ســؤال بپرســم. 

از ۳ برادر شــهیدش، مادری که ۱۰۲ سال عمر بابرکت 

داشــت و ۴ ماه پیش از بر اثر ابتلا به کرونا از دنیا رفت، 

از پسر مفقودالاثرش و برادر جانبازی که بر اثر جراحات 

جنگ او را تنها گذاشت، از دیدار با رهبر معظم انقلاب و 

رئیس جمهور. این قدر ایستاده در اتاق قدم زده و انگشت 

روی هر عکس گذاشــته بودم که همه ذهنم پر از اعداد و 

ارقام و تاریخ شده بود. به خودم که آمدم، فهمیدم زیادی 

با پرسش هایم مهین خانم را کلافه کرده ام و خوش رویی و 

مهمان نوازی اش را با کنجــکاوی جواب داده ام! به همین 

دلیل، روبه رویش نشستم. چیزی را که ته دلم رسوخ کرده 

بود در همان هم کلامی و چشــم در چشم شدن پرسیدم، 

چیزی که شاید برای نسل من قبول کردنش سخت است. 

چطور می شود این همه دل کندن را پذیرفت؟ چند برادر 

را باید راهی ســفری کرد کــه می دانی بازگشــتی در آن 

نیســت؟ چرا اجازه داد پسرش برود کــه جواب داد: 

چیزی به اســم دل کندن برای ما معنایی نداشت، 

نه آن زمان و نه حالا. قطعا من برادر ها و پسرم را 

بی اندازه دوست داشته و دارم. چه کسی فکر 

می کند که از بغض رفتن خبری نیست؟ اما 

وظیفه اســت. ما باید این کار را می کردیم. 

یعنی در آن شرایط مگر می شد کاری نکرد؟ 

روحیه برادرهایم این طور نبود که بایستند 

و نــگاه کنند که کشورشــان مــورد تجاوز 

قرار بگیرد.

۴

۱شنبــــــه
۲۶  دی  ۱۴۰۰

۱۳جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۸۱

حمیده وحیدی



دایی و خواهرزاده با هم شهید شدند

خدیجه طلعت، مادر خانواده، به گفته دخترش، یکی از شیرزنانی بوده که 

زندگی اش در کتابی به نام «بانوی قرن» نیز چاپ شــده است. نه تنها جلو 

پسرانش را نگرفت، که هرکدام را راهی جبهه کرد. ابوالفضل (امیر) آخرین 

پسر و اولین شهید خانواده  بود. او هم رزم شهید چمران بود و نوزدهم مرداد 

۱۳۶۰ شهید شــد. موقع شهادت هجده ســاله بود. عباس از روزهای اول 

جنگ، خودش به طور آزاد وارد جبهه شــد و در حصر آبادان و با گروهی به 

نام کمیته ۴۸ آبادان در آبادان کار می کرد. در اولین اعزام در ۲۹ اســفند 

۱۳۶۰ در چزابه به شهادت رســید. عباس فرمانده و یکی از بینان گذاران 

تخریب در جنگ و معاون شهید مهدی میرزایی بود. حسن بعد از شهادت 

عباس و تمام شدن مراســم هفتم او رفت تا جای خالی اش را در جبهه پر 

کند. نادر تبریزی نیز شهید مفقودالاثر و فرزند مهین خانم است. حسن و 

نادر همراه با هم به جمع تخریبچیان لشــکر ۲۱ امام رضا(ع) پیوستند و در 

عملیات آزادسازی خرمشهر، دایی و نادر هم مفقود شدند.

مهین خانم می گوید: برادرهایم وصیت کرده بودند در شهادتشان عزاداری 

نکنیم و عروســی و مراسمی اگر در راه اســت حتما برگزار شود. شاید باور 

کردنش سخت باشــد اما ما یک روز مسجد داشــتیم و یک روز خرید عقد 

انجام می دادیم. یعنی زندگی باید جریان می داشت. برادرم، حسن آقا، ۲

ماه بود همسرش را عقد کرده بود. رفت و دیگر برنگشت.

خواهرانه های ما هرگز پایانی نداشت

مهین خانم علاقه زیادی به برادرهایش داشــت. هنوز هم وقتی 

از آخرین شــهید خانواده، یعنی برادرش حســن، حرف 

می زند عمق غم را می شود در چهره اش دید. با این 

حال، اهل گله و شــکایت نیســت. جــای خالی 

مادر و صحبت هایش را در مصاحبه مان مدام 

خالی می کنــد و می گوید: وضــع مالی مان 

بــد نبــود. پــدرم فرش فروشــی داشــت. 

برادر ها بــه مادرم در خانه احــترام ویژه ای 

می گذاشتند. کوچک ترین شوخی از نظر 

آن ها بی احترامی محسوب می شد. برادرم 

امیر حســابی شــجاع بود. اصــلا از چیزی 

واهمه نداشت. برادرها خیلی بیش از سن و 

سالشان می فهمیدند و البته یک سر ایمان و 

اعتقادشان به تربیت مادر بر می گشت.

حسادت شهادت دوستانه بین برادرها وجود داشت

۱۷ مهر، همان اول جنگ، امیر (ابوالفضل) عازم جبهه می شود. 

حتی یک ماه هم نمی گذارد از تجاوز بعثی ها بگذرد. او قبل از این مسئله 

هم درگیر کمک به انقلاب بود: من تازه صاحب فرزند شــده بودم که برای 

خداحافظی آمد. چیزی از جنگ نگذشته بود. عباس پشت سر برادرم گریه 

می کرد. بعد از شهادت امیر، یک حسادت شهادت دوستانه بینشان وجود 

داشت. تفاوت سنی شان کم بود. عباس وقتی عکس های شهادت امیر را 

به در و دیوار می دید، پیوسته می گفت: عکس من هم باید به دیوار باشد!

قلب مادر همیشــه در بند عشق به پسرانی اســت که پشت سر هم به دنیا 

آمده اند اما هرگز عاطفه اش را در گرو ندیدن و نبودن آن ها نمی گذارد. به 

پسرانش می گوید: با دشــمن مردانه بجنگید. کوتاه نیایید. همین روحیه 

مادر باعث می شود خواهر ها هم به رفتن برادرها راضی شوند.

مهین خانم تــوی دهانش مدام مــادر می چرخــد: مقاومت را مــا از مادر 

آموختیم. برادرم عباس قبل از انقلاب در ارتش خدمت می کرد اما همان جا 

هم فعالیت ضد رژیم داشت. چند مرتبه توسط رژیم تبعید و دستگیر شده 

بود. قبل از انقلاب از ارتش خارج شد و به صورت بسیجی به جبهه رفت.

صبح پیکر یک برادر را تحویل گرفتیم و عصر برادر دیگر را به راه آهن بردیم

هم زمان ۲ پسر مهین خانم، یعنی اسماعیل و نادر، در حالی که ۲ برادرش 

شهید شده بودند به جبهه می روند: مردم از کارهای ما تعجب می کردند. 

صبح پیکر برادر شــهیدمان عباس را در بیمارســتان امام رضــا(ع) تحویل 

گرفتیم و بعدازظهر برادر دیگرمان را در راه آهن بدرقه کردیم. همان موقع 

مادرم و خانــواده معتقد بودند که تفنگ برادر شــهیدم نباید زمین بیفتد. 

یک عــده می گفتند که ما چطور ایــن کار را کردیم اما گوشــمان به حرف 

مردم بدهکار نبود!

مهین خانم هدف خانواده را فقط راه انبیا و حضرت زهرا(س) می داند و باور 

دارد همین هدف و کاروان حضرت زینب(س) باعث شــده اســت ســال ها 

مقاومت کنند. بنابراین این را که هم زمان ۲ پسر خودش و یک برادر و یک 

خواهرزاده را به جبهه بفرستد چندان مهم نمی داند. می گوید: ببینید! اگر 

همین الان هم خدای نکرده روزی جنگ شــود، من هم مانند مادرم بقیه 

فرزندانم را به جبهه می فرستم. یادم هســت یک روز برادرم عباس برایم از 

تجاوز بعثی ها به تعدادی دختر و سپس کشتن آن ها گفته بود. غیرت آن ها 

اجازه نمی داد یک لحظه هم ناموس و وطن را تنها بگذارند.

۲ برادر و دایی و خواهرزاده هم زمان در جبهه بودند

می گوید: پسرم نادر سن کمی داشت و یواشــکی به جبهه رفته بود. حتی 

لباس های نظامی هم برایش گشــاد بود و آســتین هایش را بالا داده بود. 

خواهرزاده ام، محمود رعیت نژاد، یکی از آن ۲۳ اسیر نوجوانی است که با 

صدام روبه رو شد و کتاب «از مشهد تا کاخ صدام» درباره زندگی اش نوشته 

شده است. اسماعیل و برادر دیگرم حسن هم زمان با هم در جبهه بودند. در 

یکی از آزادسازی های مناطق خرمشهر، نادر پسرم مفقودالاثر شد. برادرم 

حسن همان موقع شهید شد و پیکرش ۲ ماه بعد برگشت. اسماعیل، پسر 

دیگرم، هم درگیر جراحات جنگ شد.

استقامت و صبوری همراه با خوش رویی، همه و همه، چیزهایی است که در 

نگاهش دیده می شود. حتی وقتی یاد شهدا و پسر مفقودالاثرش می افتد 

اخم به ابرو نمی آورد، اما شهادت برادر بزرگ تر، یعنی حسن، جور دیگری 

خانواده را تکان داده اســت: مادر به راســتی الگوی صبر بود اما حســن، 

برادر بزرگ ترمان، جای خالی پدر را پر کرده بود. موقع تشــییع پیکرش، 

تا به خودم آمدم دیدم پشتم خم شده اســت و صاف نمی شود. وقتی روی 

صورتش را باز کردند، خودم را توی بیمارستان دیدم. چون ۲ ماه در منطقه 

پیکرش افتاده بود و کاملا استخوانی شده بود.

برای اینکه مردم اذیت نشوند روح پسرم را تشييع نکردم

پیکر نادر هرگز از منطقه برنمی گردد. مهین خانــم اما قبول کرده پسرش 

شــهید شــده اســت. همان زمان، مانند برخی دیگر از مادران شــهدای 

مفقودالاثر، چشــم انتظار بازگشــت اسرا نبوده است. به 

دلش افتاده بود که نــادر هرگز برنمی گردد. حتی 

مراســمی هم برایش نمی گیــرد. نمی خواهد 

با یک قبر خالی انس بگیــرد: همان زمان 

برخی مسئولان از من خواستند مراسم 

بگیریم، اما باور می کنید نمی خواستم 

مردم اذیت شــوند؟ بس بــود دیگر. 

چقدر برای خانواده ما مسجد آمدند! 

این ســال ها هم راضی بودم. هرگز 

شــکایتی نداشــتم. آخــر چــرا باید 

ناراحت باشــم؟ مگر مــا فرزندانمان 

را جای بدی فرســتادیم؟ افتخار هم 

می کنیم.

 مادرم بعد از شــهادت برادرهــا تفنگ آن ها را
برداشت و در جنگ نرم دفاع کرد

مرحــوم خدیجــه طلعت، مــادر نمونــه مشــهدی و مادر 

مهین خانم، بعد از شهادت پسرها به سخنرانی و دفاع از اسلام می پردازد. 

هرگز کسی بغضش را نمی بینید اما اواخر عمر، همراه با کسالت جسمی، 

دلش هوای پسرها را می کند و در خلوت خانه، غصه هایی را که ۴۰ سال در 

خود فروخورده است گاهی نشــان می دهد: ما هیچ وقت ندیدیم که مادر 

بی تابی کند اما این اواخر می گفت: در را باز کنید. عباس پشت در است. 

حســن قرار اســت بیاید. یا اینکه امیر همین حوالی اســت. مادرم بعد از 

شهادت برادرها سخنرانی های زیادی کرد. پشت اسلام ایستاد، نه با اشک، 

که با قامت ایستاده. به نظرم او زنی تکرارنشدنی است.

قسم به خون شهید دل مادران شهدا را نشکنید

مهین خانم این روزها از عملکرد برخی مســئولان که خون شهدا را نادیده 

گرفته اند و حواسشان به شرایط روز اقتصادی مردم و جوانان نیست ناراضی 

است. تأکید دارد که حتما بنویسیم: قسم به خون شهید، مسئولان مراقب 

رفتارشان باشند! ببینند که جای چه کســانی نشسته اند. فردای قیامت، 

ما با هم روبه رو خواهیم شد. ۵ نفر از خانواده من رفته اند. اگر ۳ شهید هم 

ببخشد، ۲ نفر دیگر راضی نخواهند شد. همه مسئولان باید روبه روی این 

شهدا و مادران آن ها جواب گو باشند اگر چیزی برای کمک به مردم در توان 

داشتند و انجام ندادند.

مادرانه های ما برای همه فرزندان ایران است

در یک هفته گذشته که پی درپی با مهین خانم ارتباط داشتم، جز حرف از 

شهدا، از زبانش مادرانه های زیادی شنیدم، از اینکه یادم نرود که اول باید 

مادر خوبی باشم و خواهرانه هایم را در زندگی خرج مشکلات دیگران کنم. 

مادر و خواهر شهید بودن خیلی چیزها داشته و دارد که ما تنها پوسته آن را 

در رسانه ها نشان دادیم، از تاریخ شهادت تا اشک ها و بغض ها، مادرهایی 

که یکی یکی حالا در کنار فرزندانشان آرمیده اند و هر روز، بی آنکه بدانیم، 

یکی از آن ها را با انبوهی از خاطرات از دست می دهیم. به قول مهین خانم: 

ما هم جگرگوشه هامان را دوست داشــتیم اما اولویتمان امنیت مردم بود. 

مادر من با انبوهی از خاطــرات از پسرانش رفت. مادران شــهید دیگر آن 

حوصله و حافظه سابق را ندارند. کاش بدانیم چه سرمایه هایی را این روزها 

داریم از دست می دهیم.

مردم از كارهای ما تعجب می کردند. 
صبح پیکر برادر شهیدمان عباس را 
در بیمارستان امام رضا(ع) تحویل 
گرفتیم و بعدازظهر برادر دیگرمان 
را در راه آهن بدرقه کردیم. همان 
موقع مادرم و خانواده معتقد 

بودند که تفنگ برادران شهیدمان 
نباید زمین بیفتد. یک عده 

می گفتند که ما چطور این كار را 
کردیم اما گوشمان بدهكار نبود!

۵

۱شنبــــــه
۲۶  دی  ۱۴۰۰

۱۳جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۸۱



آن ها که جاودان ماندند

۱۵۴ هزار و ۱۵۴ هزار و ۱۵۴ ۶ شــهید دارد. ۶ شــهید دارد. ۶ ۵۹۲ هزار و ۵۹۲ هزار و ۵۹۲ ۱۷در نهایت، استان خراســان رضوی طبق آمار موجود حدود ۱۷در نهایت، استان خراســان رضوی طبق آمار موجود حدود ۱۷

۱۶ شهید و ۱۶ شهید و ۱۶ هزار و  ۲ مادر ۲ مادر ۲ ۴۷۶ شــهید، ۴۷۶ شــهید، ۴۷۶ ۳ مادر ۳ مادر ۳ ۵۴ شهید، ۵۴ شهید، ۵۴ ۴ مادر ۴ مادر ۴ ۲ شــهید، ۲ شــهید، ۲ ۵همسر شهید، یک مادر ۵همسر شهید، یک مادر ۵

۳۲۷ نفر از شهدا تک فرزند و ۳۲۷ نفر از شهدا تک فرزند و ۳۲۷ نفر تنها فرزند  ۶۵ مادر یک شهید را نیز به این آمار بیفزایید. هم چنین ۶۵ مادر یک شهید را نیز به این آمار بیفزایید. هم چنین ۶۵ ۳۵۹

ذکور خانواده بوده اند.

در طول تاریخ همواره تعداد زنان جنگجو بسیار کمتر از مردان مبارز بوده اســت. ولی نکته مهم این است که هنگام بروز جنگ و دفاع یک 

ملت در برابر دشمن، تنها اعزام مردان به صحنه نبرد ضامن پیروزی نخواهد بود بلکه حمایت و پشتیبانی از نیروها و تشویق مردان به حضور 

مداوم در جبهه تأثیری مستقیم بر روحیه رزمندگان و حتی سرنوشت جنگ خواهد داشت. قبول مسئولیت زندگی، مراقبت از کودکان در 

نبود همسر، پرستاری از مجروحان، حفظ سنگرهای پشت جبهه و توسعه هســته های مقاومت محلی بخشی از عوامل اثرگذار بر انگیزه و 

روحیه رزمندگان است.

زنان همیشه در صحنه هستند

نقش پشــتیبانی تبلیغی: از عمده فعالیت های زنان در حوزه پشــتیبانی که در مســاجد، هیئت ها، 

حسینیه ها و حتی منازلشــان صورت می گرفت، می توان به این موارد اشاره کرد: ترغیب رزمندگان، 

جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقــدی، تهیه کنسرو و کمپوت، شست وشــوی لباس ها و پتوهای 

رزمندگان، دیدار با خانواده های رزمندگان و شهدا، شرکت در مراسم تدفین و تشییع شهدا، شرکت 

در نماز جمعه، اهدای خون، آموزش نظامی، دوخت لباس های نظامی رزمندگان، آموزش کمک های 

اولیه، جمع آوری دارو، بافت لباس، برپایی نمایشگاه و رویدادهای فرهنگی.

نقش امداد و مداوای مجروحان: از زنان امدادگر در خراســان رضوی می توان از خانم ها وهاب زاده، 

عبداللهی، علایی، اباذری، نجفی و کربندی یاد کــرد. خانم وهاب زاده در یکی از خاطراتش از ایثار 

ماسک خود به رزمنده جوان آسیب دیده و مجروحیت هفتاددرصدی خود سخن می گوید.

روزی که جنگ آغاز شد

رژیم بعــث عراق بــه دســتور اربابان 

خود به سرزمین مقــدس ایران حمله 

کــرد. در ایــن شرایــط بود کــه مردم 

ایران از خطه های مختلف به جبهه ها 

شتافتند. اســتان خراســان بزرگ با 

بیــش از ۱۵۰۰ کیلومــتر فاصلــه بــا 

مرزهــای درگیــر جنــگ، بــا همت و 

غیرتــی ســتودنی، در عرصه هــای 

مختلف حضور یافت.

ذکور خانواده بوده اند.

۳ بانوی رزمنده، ۳ بانوی رزمنده، ۳ بانوی آزاده و ۸۱ بانوی جانباز جلوه ای از حماسه ای  ۸ بانوی شهید، ۸ بانوی شهید، ۸ ۹۷علاوه بر آن، ۹۷علاوه بر آن، ۹۷

است که زنان این مرز و بوم پابه پای مردان آفریدند.

٩٧
بانوی شهیده

نفر تنها فرزند
٣٢٧

۶

۱شنبــــــه
۲۶  دی  ۱۴۰۰

۱۳جمادی الثانی۱۴۴۳ شماره ۳۵۸۱

نقش زنان خراسان رضوی 
در دفاع مقدس

۸۱ بانوی جانباز۸ بانوی رزمنده

١٧٥٩٢
تعداد شهدا

۳ بانوی آزاده

شهیدشهیدمادرمادرمادر
١١١١١١١١١١١١١١ ١٦٣٥٩

شهیدشهیدمادرمادرمادر
٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ ٤٧٦

شهیدشهیدمادرمادرمادر
٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ ٥٤

شهیدشهیدمادرمادرمادرمادر
٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤ ٢

شهیدشهیدمادرمادرمادرمادر
٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ ١



سراغ جایی می روم که مرد با انگشت نشانم داد. شانس 

بیاورم و آن مادر یا خواهر شهیدی که می گفت آنجا باشد. 

از دور دعادعا می کنم که ناگهان چادر مشکی اش به 

چشــمم می خورد. مرد راســت می گفت. جوری گریه 

می کرد که انگار همین الان شهیدش را از دست داده 

است. می ایستم و تماشایش می کنم. صورتش پوشیده 

است. فقط دست های چروکیده اش را می بینم که روی 

اسم شهید گذاشته است. با خودم می گویم یا خواهر 

شهید است یا مادرش. منتظر می مانم. درددل هایش 

که تمام می شود، چادرش را کمی بالا می زند تا کمی 

نور بیاید. قرآنش را برمی دارد و شروع می کند به خواندن. 

می خواهــم قبل از شروع قــرآن با او هم کلام شــوم که 

نمی شود. نمی توانم.

کنار مزار یکی از شهدا می نشینم. سنگش کمی یخ زده 

و برفکی است. دست می کشم. فایده ای ندارد. مزاحم 

برف بازی اش نمی شــوم. کمی این طــرف و آن طرف 

چشم می چرخانم. روی بعضی مزارهای شهدا دانه های 

برنج نیمه ریخته اند. شهید مدافع حرم هستند، سال 

شهادت: ۱۳۹۵. روی مزار یکی از شهدای دفاع مقدس 

چشمم به شاخه گلی می خورد. همین یک دانه است. 

از این بازدیدهای دسته جمعی نبوده است که به همه 

گل بدهند! ســنگ مزار یکی دیگرشان خیس است. 

نمی دانم نم برف اســت یا سنگش را شســته اند ولی  

سنگ های کناری خشک است!

از صبوری و چشــم چرانی ام خســته می شــوم. قرآن 

خواندن مادر شــهید تمام شــده اســت. دیگر این بار 

نزدیک می روم و کنارش می نشینم.

- پسرتان است؟

- بله مادرجان. پسرم است.

-همین یک پسر را داشتید حتما.

- ۳ تا پسر داشــتم کــه این یکی شــهید شــد. بعد از 

شهادتش، خدا یک پسر دیگر بهم داد. ۴ تا پسر دارم.

- چه خوب که بعد از این همه ســال هنوز هم به دیدن 

پسرتان می آیید.

- قرارمان یک روزدرمیان است. یک روز او به دیدنم می آید 

و یک روز من. چند وقتی که پادرد داشتم می گفت: نیا 

مادرجان! ولی مگر می شــود نیامد؟ این پسرها همه 

چشم به راه هســتند، یکی چشــم به راه مادرش، یکی 

چشــم به راه خواهرش و یکی هم چشــم به راه پدرش. 

همه شان چشم به راه هستند که یکی به دیدنشان بیاید 

به خصوص مادر. پسرها مادری هستند.

نمی دانم چرا ولــی سرش را یک لحظه بــالا می آورد و 

نگاهی به چشم هایم می اندازد. می پرسد: شما اینجا 

شهید دارید؟

می خواهم بگویم نه، ولی نمی توانم. می گویم: بله.

می گوید: به سن و سالت نمی خورد خواهر شهید باشی. 

حتما عمو یا ... . (حرفش را قطع مــی کند) یادم رفته 

بود. لابد شهید مدافع حرم داری. خدا خیرت بدهد که 

سرمی زنی!

دست می کند توی کیف پارچه ای اش. یک ظرف میوه 

بیرون می آورد. می گوید: بنشین. می نشینم. در ظرف 

را باز می کند. نارنگی، پرتقال و سیب های پوست کنده 

و تکه شده را تعارفم می کند. معلوم است که می خواهد 

چیزی بگوید. از نگاهش معلوم است.

ســکوت می کند. نگاهش را به دور و برمی اندازد. می 

گوید: می خواهم خواهشــی ازت بکنم مادرجان. اگر 

دختر داشتم، مزاحم تو نمی شدم. خودت می دانی که 

خاک این بچه ها برکت دارد.

چشم هایش پر از اشک می شــود. چیزی نمی گویم. 

چیزی نمی گوید. با صدایی لــرزان می گوید: از روزی 

که عباس شهید شد، عهد بستم تنهایش نگذارم. هر 

طوری شده روز درمیان آمده ام ولی آدم که از عمرش خبر 

ندارد. می خواستم خواهش کنم شما که اینجا می آیی، 

سری هم به پسرم بزنی. نکند دلش بسوزد که تنهاست 

و کسی دیدنش نمی آید. هر وقت آمدی به شهیدت سر 

بزنی اینجا هم بیا. باورت می شود این وصیت خیلی از 

مادران شهید به یکدیگر است؟ الان تا آن طرف (با دست 

پایین پله ها را نشان می دهد) مادران شهیدی بوده اند 

که همین را از من خواسته اند. بعضی هایشان الان زنده 

نیستند. بعضی هم افتاده اند گوشه خانه و ناتوان اند. 

حالا شما اگر آمدی و اگر توانســتی، به شهدای ما هم 

سربزن. فکر کن برادرت هستند. اگر سن و سالت بیشتر 

بود، می گفتم مثل یک مادر به دیدن پسرم بیا.

ظرف میوه را می بندند و به زور تــوی کیفم می گذارد. 

رفتارهای مادرانه اش دلم را می برد.

نگاهی به صورت چروکیده اش می اندازم. می خواهم 

مطمئن شود. می گویم: اینکه گفتم شهید من اینجاست 

به همین خاطر بود، برای همین که فکر می کنم همه 

این مردان شهید قوم و خویشــم هستند: عمو، دایی، 

برادر و بعضی هم پسر.

به سختی از جایش بلند می شود. صورتم را می بوسد. 

از زیرچانه چادرش را می گیرد و راه می افتد. می گوید: 

این ها همه پسران من هستند. این ها همه قوم و خویش 

من هستند.  بال چادرش را باز می کند. بلند ولی آرام 

می خواند: غلامحســین جمعه کی، محمــد عاقلان، 

علی اکبر خیاط زاده، حســین غلامی، هادی شامل، 

محمدعلی فریضه خلیل آبادی، سلطان احمد قربانی، 

محمدرضــا قندهــاری، مجیــد صابری عبــاس زاده، 

غلامحسین باقری، عباس سخاوتی، عبدا... احمدی، 

علی میری، محمدعلی عطار، محمدحسین غلامی، 

حسن مفرد، سید الیاس حسینی، سید احمد علوی و 

همه این مردها پسرم هستند.

مثـل یک مــادر
به دیدنش بیا

بهشت جایی است که صدای قدم های مادر شهید گوش ها را می نوازد

  مرد جاروی بلند دسته چوبی اش را دست به دست می کند و نگاهی به من می اندازد و 

می گوید: اینجا شهید دارید خانم؟ نگاهش می کنم. می خواهم بگویم نه، ولی انگار 

نمی شــود. می گویم: بله. جارویش را روی سیمان های خشکی که نم سرما کمی 

سفید و کمی سخت ترشان کرده است می کشد و می گوید: خدا رحمتشون کنه. 

خوبه باز شما می آی به شهیدت سر می زنی. خیلی از این طفلی ها مادراشون فوت 

کرده ن. دیگه کسی دیدنشون نمی آد. البته پنجشنبه ها و جمعه ها اینجا شلوغه. 

مردم شــهیدا رو فراموش نکرده ن ولی خب، مادر و خواهر یک چیز دیگه است. 

می دونی که؟! به مرد می گویم: شما همیشه همین قطعه هستی؟ می گوید: بله، 

خیلی وقته اینجام. می گویم: خواهری یا مادری را می شناســی که همیشــه دیدن 

شهیدش بیاد؟ می گوید: آن پایین یک شهید هست. حالا نمی دونم مادرشه یا خواهرش، ولی 

هفته ای یکی دو بار به شهیدش سرمی زنه. یک جوری هم برایش گریه می کنه انگار همین دیروز شهید 

شده. البته داغ سخته ولی اینکه می گن خاک سرده رو ما به چشم خیلی دیدیم. روز دفن اون قدر گریه 

و ضجه می کنن که می خوان خودشون رو بکشن ولی دیگه بعدش می رن که بیان. ولی این قطعه شهدا 

خاکش سرد نیست. هر شهیدی که هنوز کسی رو داره، می آد دیدنش. قوم و خویش هم اگه نیاد، مردم 

می آن.

  مرد جاروی بلند دسته چوبی اش را دست به دست می کند و نگاهی به من می اندازد و 

می گوید: اینجا شهید دارید خانم؟ نگاهش می کنم. می خواهم بگویم نه، ولی انگار 

نمی شــود. می گویم: بله. جارویش را روی سیمان های خشکی که نم سرما کمی 

سفید و کمی سخت ترشان کرده است می کشد و می گوید: خدا رحمتشون کنه. 

خوبه باز شما می آی به شهیدت سر می زنی. خیلی از این طفلی ها مادراشون فوت 

خیلی وقته اینجام. می گویم: خواهری یا مادری را می شناســی که همیشــه دیدن 

شهیدش بیاد؟ می گوید: آن پایین یک شهید هست. حالا نمی دونم مادرشه یا خواهرش، ولی 

لیلا جان قربان
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هر زن،کلیددار یک مزار است
  تاریــخ کنــار بعضی 

رخدادها تا همیشــه 

سرش خم است. ادبیات برای 

توصیفش بی کلمه می شود و 

مرزش روی نقشه های جغرافی 

نامتناهی است. بعضی اتفاق ها 

یک جور معادله اند که حتی فرمول های ریاضی هم 

در فهمشــان ناتوان اند. همین اســت که بعدها 

حماسه می شــوند و اسطوره، مثل اســطوره زنان 

شم آباد که در سال های دفاع مقدس وقتی همهه 

مردها به جبهه رفتند و حتی یکی شان نماند، چادر 

همتشــان را دور کمر گره زدند و شدند مرد خانه، 

مردهای روســتا، طوری کــه نه تنهــا زمین های 

کشــاورزی را شــخم زدنــد کــه وقــت آمــدن 

شهیدهایشان هم مزار کندند و مردان و پسرانشان 

را با دستان خودشان غسل دادند، کفن کردند و 

بالای سرشان لالایی خواندند.

برای رســیدن به شم آباد باید از ســبزوار بگذریم، 

خــاک مردانی کــه تاریخ آنــان را «سربــه داران» 

می خواند تا قصه جوانمــردی جمعی کفن پوش 

خراسانی لالایی هرشــب مادران این دیار باشد. 

حالا اینجا، ۷ قرن پس از حمله مغول، درست توی 

روزهای جنگ، تاریخ تکرار می شود و باز این مردان 

سبزوار هستند که بیل و خیش کشاورزی را توی 

طلایی گندمزارهاشان دفن می کنند و تفنگ روی 

شانه می گذارند. شــم آباد بخشی از همین خاک 

رشیدپرور اســت، جایی پس از پشت سرگذاشتن 

خوشاب و سلطان آباد.

اســمش شــم آباد اســت، اما مدام سرخی شعله 

شمعی در باد توی سرمان دوره می شود تا بنویسیم 

«شمع آباد»، بس که جگرسوخته دارد این آبادی.

پیش تر شنیده بودیم و حالا ۲۳۰ کیلومتر جاده 

برف گرفته را زیر چرخ ماشین انداخته ایم تا ببینیم 

و روایتش کنیم، حکایت روســتای کوهســتانی 

کوچکی که پهلو به افســانه می زنــد. می گویند 

زمان جنگ، همه مردهای این روستا راهی جبهه 

می شــوند، طوری کــه آبــادی می مانــد و زنان و 

بچه هایش، اما کار مردانــه روی زمین نمی ماند. 

گیسوکمندها، دست حنایی ها و پیراهن گلی ها 

دســتار می بندند، داس برمی دارند، کمر همت 

محکــم می کنند و مرد می شــوند و زمین شــخم 

می زنند تا گندم برویانند. سپس از دست رنجشان 

به اندازه قوت سالانه برمی دارند تا باقی هرروز توی 

حسینیه روستا آرد شود. زنان از گرگ ومیش صبح 

تا غروب آفتاب نان می پزند، مربا شیرین می کنند، 

کلاه و شال گردن می بافند و به جبهه می فرستند.

اهالی روســتاهای مجاور گواهــی می دهند که 

آتش تنورهای شم آباد ۸ ســال تمام به خاکستر 

نمی نشیند و خاموش نمی شود. این ماجرا وقتی 

به اوج می رســد که می فهمیم در کنــار همه این 

امور، کار تشییع و تدفین شهدایی که پیکرهایشان 

هرروز به آبادی می رســیده اســت را همین زنان 

انجام می داده انــد. ۲۸۰ رزمنده و ایثارگر، ۸۶

جانباز، ۸ آزاده، ۲ جاویدالاثر، ۴۶ شهید دفاع 

مقدس و یک شهید مدافع حرم سهم یک روستای 

صدوچندخانواری از جنگ است. عجیب است. 

شاید شبیهش توی نقشــه هیچ جغرافیایی پیدا 

نشود، ولی عجیب تر زنانی هســتند که این همه 

بی قراری را تاب آورده اند، زنانی که داغ پدر، شوهر، 

پسر و برادر دیده  و دم برنیاورده اند آن چنان که در 

روزگار سهم طلبی ها و پست ومقام گرفتن ها از قِبل 

جنگ، نه تنها حق وحقوقی ندارند، که اسمشان و 

قصه ایثارشــان هیچ کجا به ثبت نرسیده است تا 

باز هم روز «تجلیل از مادران و همسران شــاهد و 

جانباز» فقط یک عنوان شــیک تقویمی باشد در 

کاغذ سررسیدها.

«یکشنبه آخر»، روایتی زنانه از سال های دفاع مقدس

روزهایی که 
نباید فراموش 
می شد

  «در شــب جمعه ای مجروحی نوزده ســاله به نام 

ضیایی را به اتاق عمل آوردند. او از قم اعزام شده 

بود. به جثه ریزنقش او ترکش های زیــادی اصابت کرده و 

خون ریزی شدیدی داشت. گروه خونش O منفی بود. 

بانک خون بیمارســتان هــم کمبود خون داشــت، 

به خصوص گروه هــای منفی که به ســختی تهیه 

می شد. تا قبل از شکست حصر آبادان، یکی از 

مشکلات مهم هر سه بیمارستان آبادان کمبود 

معمــولا دچــار  بــود. مجروحــان  خــون 

خون ریزی های شدید می شدند و نیاز به چند 

واحد خون داشتند. از طرفی، بیشترین خون 

مورد نیــاز نیــز در منطقه تهیه می شــد. خانم 

وزیــری و آقــای آذرنیا مســئولین بانــک خون 

بیمارستان طالقانی بودند. آن ها همیشه نگران 

تأمیــن خون بودنــد و خواهران امدادگــر از منابع 

اصلی تأمین خون بودند.

به یاد دارم در بیمارســتان امدادگران، فرشــته بدری کــه گروه خونش 

O منفی بــود، به خاطر اهــدای ضروری خــون به یک رزمنــده، جنین 

چهارماهه اش را سقط کرد. هیچ وقت او و همسرش، آقای اسماعیلی، از 

این موضوع اظهار ناراحتی نکردند و نجات جان رزمنده را بر خودشــان 

واجب می دانســتند. بچه های امدادگر طالقانی هم مرتب برای نجات 

رزمندگان خون هدیه می کردند و هرکدام از ما در عرض ۶ ماه حداقل ۳

بار خون می دادیم.»

این ها بخشی از کتاب «یکشــنبه آخر» به قلم معصومه رامهرمزی است، 

مجموعه خاطــرات دختری چهارده ســاله از آغــاز جنگ تــا زمان فتح 

خرمشــهر، روایتی زنانه از ســال های دفاع مقدس. در این اثر، یک زن 

رزمنده از خاطرات خود می گوید، کتابی با لحنی ســاده و صمیمی که 

باعث می شود مخاطبی که با جنگ فاصله گرفته است بار دیگر عظمت 

آن را احساس کند.

معصومه رامهرمزی، خواهر شهید اسماعیل رامهرمزی، در سال ۱۳۶۳ با 

احمد نوروزی، از پاسداران سپاه خرمشهر، ازدواج کرد و تا به دنیا آمدن 

اولین فرزندش در سال ۱۳۶۵ به امدادگری مجروحان جنگ پرداخت. 

پس از آن، تا پایان جنگ، در خیاط خانــه صلواتی هلال احمر اهواز به 

فعالیت های پشتیبانی مشغول بود.

او در ســال های جنگ، دفترچه یادداشت کوچکی داشــته که به گفته 

خود، گاهی چیزهایی در آن می نوشته اســت. این دختر خرمشهری با 

شروع جنگ به جبهه پا می گذارد و تا پایــان آن، عمر و بهترین لحظات 

زندگی اش را صرف کمک به رزمندگان می کند. وی به مســتند بودن و 

توجه زیاد به جزئیات در این کتاب اشاره کرده است.

ماجــرای کتاب «یکشــنبه آخر» کاملا مســتند اســت و نویســنده آن را 

با حــوادث اجتماعی پیونــد زده  اســت. هم چنین نــگاه طنزآمیز راوی 

خاطرات در آن طنز تلخی ایجاد کرده که جالب توجه اســت. نویسنده 

در سخت ترین شرایط هم لبخند را فراموش نکرده و امیدوار بوده است.

«یکشــنبه آخر» در ۱۲ بخش همراه با آلبوم عکسی از ســوی انتشارات 

ســوره مهر در قالب کتاب ســیمین منتشر شده است. نشــان سیمین 

به کتاب هایی که از نظر موضوع مورد اســتفاده و توجه بانوان هســتند 

اختصاص دارد. این کتاب رتبه دوم کتاب خاطــرات دفاع مقدس را در 

نهمین دوره انتخاب کتاب ســال دفاع مقدس به خود اختصاص داده و 

تاکنون ۹ بار تجدید چاپ شده است.
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بود. به جثه ریزنقش او ترکش های زیــادی اصابت کرده و 

خون ریزی شدیدی داشت. گروه خونش 
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